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انتخاب با آمریکاست 

دیپلماسی یا جنگ
ســیدعباس عراقچی: تنها در پنج دیــدار طی 9 هفته، 
من و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، بیش از آنچه در 
چهار سال مذاکرات هسته ای ایران با تیم شکست خورده 
بایدن حاصل شــده بود، پیشــرفت کردیم. ما در آســتانه 
دستیابی به یک گشایش تاریخی بودیم. با هدف پرداختن 
به اصلِ اختلاف - یعنی دغدغه های ایالات متحده مبنی 
بر احتمال انحراف برنامه صلح آمیز هسته ای ایران در آینده 
- گفت وگوهایی صریــح و مفصل، از جملــه درباره آینده 
غنی ســازی اورانیوم ایران، انجام شد. چندین راهکار بُرد-
بُرد روی میز بود. همچنین با همان میزان اهمیت، بر پایان 
قطعی تحریم ها و مشارکت ایالات متحده در همکاری های 
اقتصادی گسترده ای تمرکز کردیم که می توانست فرصتی 
معادل یک تریلیون دلار را فراهم آورد. ایران آماده همکاری 
متقابلًا ســودمندی بود که می توانست اقتصاد کشور را به 
حرکــت درآورد، درحالی که اولویــت رئیس جمهور ترامپ 
برای معکوس کردن روند صنعت زدایی و احیای صنایع رو 
به افول آمریکا )از جمله در بخش انرژی هســته ای( را نیز 
محقق ســازد. اوضاع - به ویژه پس از تبــادل مکرر پیام ها 
کاملًا رو به جلو بود. اما تنها ۴۸ ســاعت پیش از ششمین 
دیدار سرنوشت ساز در عمان، رژیم اسرائیل بی هیچ دلیلی 
به کشورم حمله کرد. علاوه بر سایت های هسته ای تحت 
پادمان، مناطق مســکونی، بیمارســتان ها، زیرســاخت 
مهم انرژی و حتی زندان ها بمباران شــدند. سلسله ای از 
ترورهای بزدلانه – از جمله قتل بی رحمانه استادان دانشگاه 
همراه با همسران و فرزندان شان - نیز انجام شد. این تجاوز 
وحشــیانه خیانتی عمیق به  دیپلماسی بود. در شرایطی 
کــه گفت وگوها در حال شــتاب گرفتن بــود، این بمباران 
وحشیانه پیامی روشن و صریح ارسال کرد: اسرائیل جنگ 
را بر حل وفصل مســالمت آمیز مســائل ترجیح می دهد. 
بی نیاز از توضیح اســت که پیشرفت های به دست آمده در 
پنج دور گفت وگوی میان ایران و آمریکا، نه از ســوی ایران 
بلکه به دستِ »به ظاهرمتحد« ایالات متحده، عملًا تخریب 
شــد. افزون بر این، تصمیم مخرب آمریــکا برای تن دادن 
به فشــارها و نقض حقوق بین الملل و معاهده عدم اشاعه 
سلاح های هســته ای )NPT( از طریق بمباران تأسیسات 

هسته ای تحت پادمان، خود گویای همه چیز است.

پیام های آمریکا برای مذاکره �
اکنون که ایران در روزهای اخیر پیام هایی مبنی بر آمادگی 
احتمالی ایالات متحده برای بازگشــت به مسیر مذاکرات 
دریافت کرده، این پرســش به درســتی مطرح است که ما 
چگونه می توانیم بــه تعامل جدیدی اعتماد کنیم؟ باید به 
یاد داشــت که ایران در ســال ۲۰۱۵ یک توافق هســته ای 
جامع با شش کشــور، از جمله ایالات متحده، امضا کرد؛ 
توافقــی که دولت آمریکا کمتر از ســه ســال بعد به صورت 
یکجانبه از آن خارج شــد. پس از آن نیز، زمانی که ایران با 
حســن نیت با آغاز دور جدیدی از مذاکــرات موافقت کرد، 
این حسن نیت با حمله دو ارتش مجهز به سلاح هسته ای 
پاســخ داده شــد.  اگرچه ایران طبق اصــول ثابت خود به 
دیپلماسی علاقه مند است، با این حال، دلایل قابل توجهی 
برای بی اعتمادی نسبت به ادامه گفت وگو با ایالات متحده 
وجود دارد. اگر واقعاً تمایلی برای حل وفصل مسالمت آمیز 
ایــن موضوع وجود دارد، ایالات متحده باید آمادگی واقعی 
خود را برای دســتیابی به یک توافق عادلانه نشــان دهد. 
واشنگتن همچنین باید بداند که اقداماتش در هفته های 
اخیر وضعیت و شرایط را کاملًا دگرگون کرده است.  ایرانیان 
هرگز تن به تسلیم نخواهند داد. ایران تمدنی چندهزار ساله 
است که از دل حملات و تهاجمات بی شمار، هر بار قوی تر از 
گذشته سر برآورده است. ما همواره صلح را ترجیح داده ایم؛ 
با این حال، همواره این ما بوده ایم که تصمیم گرفته ایم تجاوز 
به ملت مان چگونه و چه زمانی به پایان برسد. همان گونه که 
محاسبات اشتباه رژیم اسرائیل نشان داد، ایرانیان در برابر 
متجاوزان متحد، و یکپارچه می ایستند. هرگونه مذاکره ای 
که در ســایه جنگ برگزار می شــود، ذاتاً بی ثبات اســت و 
گفت وگویی که در فضای تهدید دنبال شود، هرگز اصیل و 
واقعی نخواهد بود. برای آنکه دیپلماسی به موفقیت برسد، 
باید بر پایه احترام متقابل بنا شود و منافع دو طرف را تضمین 
کند. به همان اندازه اهمیت دارد که دیپلماسی نباید پیوسته 
از سوی بازیگران ثالثی که از رسیدن به راه حل هراس دارند، 
هــدف تخریب و نابودی قرار گیرد. مردم آمریکا ســزاوار آن 
هســتند که بدانند کشورشــان دارد به سوی جنگی کاملًا 
قابل اجتناب و بی دلیل سوق داده می شود؛ آن هم به دست 
رژیمی خارجی که منافع آن ها برایش اهمیتی ندارد. آمریکا 
باید بداند که این تجاوز، دانشمندان مان و دستاوردهایشان 
را از هر زمان دیگری برای ما عزیزتر کرده است. وعده »اول 
آمریکا« که از سوی رئیس جمهور ترامپ مطرح شد، در عمل 
به »اول اسرائیل« تحریف شده است. مردم آمریکا که هزینه 
فدا شــدن هزاران جان و به هدر رفتن هزاران میلیارد دلار از 
مالیات هایشان در منطقه ما را تجربه کرده اند، اکنون به نظر 
می رســد به اندازه کافی متوجه این روند مخرب هســتند. 
مسیر دستیابی به صلح مستلزم آن است که تصمیم گیران 
آمریکایی به این درک برسند که تنها راه پایدار، گفت وگوی 
محترمانه اســت نــه زورگویی بی محابا. انتخــاب نهایی با 
آمریکاســت: آیا ایالات متحده سرانجام مسیر دیپلماسی 
را برمی گزیند؟ یا همچنــان درگیر جنگی خواهد ماند که 

متعلق به دیگری است؟
منبع: فایننشیال تایمز

نگاه دیپلمات
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حرکت بر لبه تنهایی
گزارشی از کتاب جدید ولی نصر به نام» کلان راهبرد ایران: یک تاریخ سیاسی«

چگونــه می توان ایران را حفظ کرد؟  این شــاید مهم ترین 
ســوال و دغدغه نخبگان سیاســی در ایــران معاصر بوده 
است و شاید هیچ موضوعی در همه این سال ها به اندازه 
راهبــرد حفظ امنیت ملــی و تامین منافــع ملی، دغدغه 
نخبــگان سیاســی و افــکار عمومــی را به خود مشــغول 
نکرده اســت. این دغدغــه با چالش هایــی مانند جنگ،  
تحریم های فلج کننده، رقابت های منطقه ای، بحران های 
داخلی و چالش های هویتی، ضرورت بازاندیشی عقلانی 
و انتقادی درباره مســیر طی شــده و انتخاب های آینده را 

بیش از پیش برجسته ساخته است.
در این بســتر، کتاب »کلان راهبرد امنیت ملی ایران« 
اثر دکتر ولی نصر، اســتاد دانشــگاه جانــز هاپکینز، که 
ماه گذشــته وارد بازار شد و نســخه فارسی آن )تحت نظر 
نویســنده کتاب و با همراهی نگارنده این یادداشــت( به 
زودی بــه مخاطبان عرضه می گردد، گامی مهم در تبیین 
عقلانیت راهبردی سیاســت خارجی و امنیت ملی ایران 
به شــمار می رود؛ کتابی که بــا بازخوانی تجربه های یک 
قرن اخیر، سیاست گذاری کلان امنیت ملی ایران را مورد 
مداقه قرار می دهد و با اشــاره به شکست شاه بر این نکته 
تأکیــد می کند که موفقیت یا شکســت در حــوزه امنیت 
ملی، بدون همراهی جامعه و بازتعریف مســتمر راهبردها 

امکان پذیر نیست.

ریشــه های راهبــرد امنیت ملــی: تنهایی،  �
استقلال و تجربه تاریخی

کتاب با تکیه بر مفهوم »تنهایی اســتراتژیک«، شــرح 
می دهد که ایران به عنوان کشــوری فارســی زبان و شیعه 
در میان اعراب و ترک های سنی مذهب منطقه، همواره با 
احساس انزوا و بی اعتمادی به قدرت های خارجی مواجه 
بوده اســت. اشــاره به این جملــه از آیت اللــه خامنه ای،  
رئیس جمهــور زمــان جنــگ بیانــی اســت از این حس 
مظلومیت و تنهایــی: »تمام انواع کمک ها، پول، حمایت 
سیاســی و غیره در اختیار یک ســوی جنگ بــود... و در 
ســوی دیگر، جمهوری اسلامی قرار داشــت، تنها، واقعاً 

تنها«. 
بنابراین تاکید کتاب بر این اســت کــه تجربه تلخ نبود 
حمایــت در بحران هایــی همچون جنگ ایــران و عراق و 
فقدان متحــدان واقعی در بزنگاه هــای تاریخی، رهبران 
ایران را به تأکید بر اســتقلال، خودکفایی و جست وجوی 

راهبردهای بومی سوق داده است. 
ولی نصــر با بازخوانی منازعه شــاه و مصــدق، تأکید 
می کنــد که عمــق این نــزاع نــه در تقابل دموکراســی و 

اســتبداد، بلکــه در تفــاوت در فهم خطــرات پیش روی 
ایران و دوگانگی راهبرد تأمیــن امنیت ملی بود: نزدیکی 
به آمریکا برای جلوگیری از خطر شــوری در نگاه شاه  در 
مقابل ایستادگی بر استقلال از قدرت های بزرگ و موازنه 
منفــی در نــگاه مصدق. او تاکیــد می کند که شــعار »نه 
شــرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی« که به عنوان اصل 
سیاســت خارجی جمهوری اســلامی مطرح شد در واقع 
تداوم سیاســت مصدق بود. او همچنین بــا روایتی گفته 
نشده از چگونگی تنظیم اعلامیه سه ماده ای جبهه ملی 
ایران در آبان ۱۳۵۷، نشان می دهد که اصل »استقلال« 
به دست امام خمینی در کنار اصول پیشنهادی »اسلام« 
و »دموکراســی« از ســوی دکتر ســنجابی افزوده شــد تا 

مبنای حکومت آینده ایران قرار گیرد.
این راهبــرد امنیت ملــی در اتفاقات پــس از پیروزی 
انقــلاب نیز دیده می شــود. تســخیر ســفارت آمریکا به 
خصوص تحت فشــار ســازمان های خلقــی، راهی برای 
پایــان دادن به نفوذ آمریــکا و جلوگیــری از یک کودتای 
احتمالــی دیــده می شــود. خــروج مجاهدیــن خلق از 
چارچوب تعریف شده امنیت ملی نیز آنها و متحدان شان 

را به راهی بی  بازگشت رهنمون کرد. 
بــا این حال،  جنگ ایران و عــراق نقطه عطفی در این 
مســیر بود: تهدید تمامیت ارضی و مواجهه با یک حمله 
خارجــی ذهنیت امنیت ملی رهبــران انقلابی ایران را به 
کلــی دگرگون کرد و ایــده انقلاب را از یــک ایده جهانی 
به موضوعی برای حفظ مرزها کشــاند. جنگ، جمهوری 
اسلامی را از گفتمان »امت محور« به ملی گرایی و اولویت 
دادن بــه حفظ خاک ایران کشــاند. آیت اللــه خمینی به 
یکــی از فرماندهان ارتــش گفته بــود: »ترجیح می دهم 
چهار انگشــت دستم قطع شــود ولی یک وجب از خاک 
ایران از دســت نرود.« در چنین راهبــرد امنیت ملی بود 
که گرفتن اســلحه ازغــرب یا دادن اطلاعات تأسیســات 
هســته ای عراق که برای حمله به آن مورد اســتفاده قرار 
گرفت معنادار بود. همچنین تشــکیل ســپاه پاســداران 
و تاکید بر بســیج مردمی و گســترش آن در طول جنگ، 
ســاختار نهادی جدیدی بــرای امنیت ملی ایــران ایجاد 
کرد؛ نهادی که امروز نقشی کلیدی در تمام شئون مرتبط 

با امنیت ملی ایران ایفا می کند.

برنامــه هســته ای: از پهلــوی تــا برجام و  �
پسابرجام

تاریخچــه و تحــول برنامــه هســته ای ایــران یکــی از 
محورهــای کلیدی کتاب اســت. برنامه هســته ای ایران 
را شــاه با حمایت غــرب کلید زده بود: »اگر کشــورهای 
کوچک خاورمیانه ای وارد مســیر هســته ای شدن شوند، 
فارغ از اینکه چقدر ابتدایی یا کوچک باشد، آنگاه منافع 
ملی ایران ایجاب می کند که ما هم همان مســیر را دنبال 
کنیــم.« اما پــس از انقلاب با تجربه هشــت ســال دفاع 

مقدس، تحریم و تجربه استفاده صدام از سلاح شیمیایی، 
اهمیت امنیتی و اســتراتژیک پیدا کرد. دهه ۱۳۷۰ ایران 
عــزم خود را جزم کــرد تا خودکفایی هســته ای بیابد. اما 
با افشــای ابعاد پنهانی برنامه هســته ای ایران در آستانه 
حمله آمریکا به عراق با بهانه ســلاح  های کشــتارجمعی، 
نزاعی را در بین نخبگان سیاسی ایران ایجاد کرد که تا به 
امروز تداوم یافته اســت: مذاکره یا مقاومت. در دوره های 
مختلف هــر دوی این رویکردها دنبال شــده اند. در دوره 
خاتمی مذاکرات بــا اروپایی ها به دلیــل مخالفت آمریکا 
بی نتیجه ماند. ایران پس از خاتمی، تصمیم گرفت برنامه 
خود را گســترش دهد تا شاید آمریکا آن را جدی بگیرد و 
در مقابل توقف آن به ایران امتیازات لازم را بدهد. در عین 
حال با فتوای رهبــری و همکاری با آژانس تلاش می کرد 
مانع از اجماع جهانی علیه ایران و حمله احتمالی شــود 
اما در مقابل اوباما توانســت تحریم  های بی ســابقه ای بر 
ایران اعمال کند تا ایران را راضی به کنار گذاشــتن برنامه 

هسته  ای کند. 
هرچنــد ایــن تحریم  هــا نتوانســت ایــران را بــه کنار 
گذاشــتن غنی ســازی در ایران قانع کند،  با این حال در 
نهایــت دو طرف تــن به مذاکراتــی دادند کــه نتیجه آن 
امضــای برجام در تیــر ۱۳9۴ بود و طــی آن ایران برنامه 
هسته ای خود را محدود و تحت نظارت شدید بین  المللی 
قرار می  داد و در مقابل آمریکا تحریم ها را کاهش می داد. 
 کنــدی لغــو تحریم هــا و ســنگ اندازی دلواپســان بقای 
برجام را ســخت کرد و در نهایت با خروج آمریکا از برجام 
در ســال ۲۰۱۸ بــاز منازعه دو طرف برای افزایش فشــار 
از یک طرف و تشــدید بحران از ســوی طرف دیگر تداوم 
یافــت. کم  کم تشــدید بحــران از افزایش غنی ســازی به 
نزاع هــای محــدود از جمله با حملات دریایــی و پهپادی 
کشیده شــد. نزاعی که در نهایت به ترور سردار سلیمانی 
و پاســخ موشــکی ایران انجامید. این اولین تنش نظامی 

ایران و آمریکا بود.
در مقابــل  ایــران تلاش کرد با در پیــش گرفتن »نگاه 
به شــرق«  همکاری خود را با چین و روســیه به خصوص 
پــس از جنگ اوکراین افزایش دهد تا محوری را در مقابل 

آمریکا شکل دهد. 
بــا این حال نصر به محدودیت هــای این همکاری ها و 
اغراق در انتظارات از چین و روسیه اشاره و تاکید می کند 
اگرچه ایران به دنبال ســاخت محور مقاومت سه جانبه با 
چین و روسیه بود، اما هر یک از این قدرت ها، اولویت های 
امنیتی و اقتصادی خود را دارند و همکاری شان با ایران، 
همواره مشــروط و محتاطانه بوده اســت. نصر می نویسد 
کــه »روابط با چیــن بازتاب دهنده درک مشــترک از نظم 
جهانی و چگونگی مقاومت در برابر ایالات متحده نبود.« 
ایــن واقعیت، ایــران را وادار به انعطاف و حتــی توافق با 
عربستان کرد تا مســیر روابط با چین و کاهش فشارهای 

منطقه ای را هموارتر کند.
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